
ëë27 ادامه از صفحه
ëë جنــاب »نصرالله« زمانی که از شــهید »قاســم  

سلیمانی« سخن می‌‎گوییم، نقش او در سوریه نیز 
توجه مــا را جلب می‌کند. ما می‌دانیم که شــهید 
»ســلیمانی« ســفرهایی را به ســوریه داشــت. آیا 
می‌توانید بــرای ما روایت کنید زمانــی که بحران 
سوریه آغاز شد، شما و »حاج قاسم« چه تحلیل و 
ارزیابی‌ای از این بحران داشــتید؟ آیا شما، »حاج 
قاسم« و »بشار اسد« درباره این بحران با یکدیگر 
برنامه‌ریزی‌هایــی  چــه  داشــتید؟  گفت‌وگویــی 
داشــتید؟ دیــدگاه و نگرش شــما نســبت بــه این 

بحران چگونه بود؟
  برای پاســخ گفتن به این ســؤال لازم اســت 
بــه تاریخ بازگردیم. در روز دوم اعلام اســتعفای 
»حُســنی مبــارک« در مصــر، مــردم در میــدان 
»التحریــر« قاهــره و دیگر نقاط این کشــور اقدام 
بــه برگــزاری جشــن و پایکوبــی کردنــد. حتــی 
ملت‌های جهان عرب نیز از استعفای »مبارک« 
خوشــحال بودنــد و به شــادی پرداختنــد. در روز 
دوم مــن به یــاد دارم که »حاج قاســم« در اینجا 
یعنی در ضاحیه بود. طبیعتاً همه ما نیز بســیار 
خوشــحال بودیــم، زیــرا انقلاب مصــر به نتیجه 
رسیده و »حســنی مبارک« از قدرت ساقط شده 
بــود. »حاج قاســم« در این خصــوص می‌گفت: 
»من نیز همچون ملت مصر خوشــحال هستم؛ 
امــا نگرانی‌‎هایــی دارم.« به او گفتم: چــرا؟ او نیز 
در پاســخ گفت: »احساس می‌کنم که یک پروژه 
بــزرگ علیــه منطقه تدارک دیده شــده اســت و 
امریکایی‌ها می‌خواهند با تغییر گروه‌هایی که از 
آن‌هــا حمایت می‌کنند، بــر انقلاب‌های مردمی 
ســوار شــوند. در واقع، امریکایی‌ها بــه بهانه بهار 
عربی و شــعارهای مطرح‌ شــده در مصر، تونس 
و... می‌خواهند ســازمان‌ها، کشورها و دولت‌های 
حامــی مقاومت را هدف قرار دهند. بدون تردید 
چنین پروژه‌ای به نفع اسرائیل است و نه ملت‌ها. 
به صــورت دقیق، مقصــودم توطئه‌چینی علیه 

سوریه است.«
 این ســخنان »حاج قاســم« در آن دیدار بود. 
می‌خواهم این را بگویم که اولین کسی که نسبت 
بــه وجــود یک خطــر و یــک توطئه علیه ســوریه 
هشــدار داد »حــاج قاســم« بود. او خیلــی زود به 
چنین توطئه‌ای پی برده بود. من نیز به شــوخی 
بــه او گفتــم: »حاجــی شــما نــزد مــا آمده‌ایــد تا 
نگران‌مان کنید؟ بگذارید چند روزی شاد باشیم. 
از همین حالا مــا را نگران می‌کنید؟ اکنون نظام 
مصر ساقط شده و توافقنامه کمپ دیوید از بین 
رفته اســت و ما خوشــحال هســتیم. ملت مصر 
و همــه ما شــاد و خوشــحال هســتیم.« مــن این 
سخنان را از روی شوخی به »حاج قاسم« گفتم. 
بــه هر حال، ما گفــت وگوی خــود را ادامه دادیم 
و در نهایت نیز مقرر شــد تا مســأله توطئه‌چینی 
علیــه ســوریه را بــا جدیــت دنبــال کنیــم و بــا 
رئیس‌جمهور »بشار اســد« نیز در این خصوص 
گفت و گویی داشــته باشیم. طبیعتاً در آن زمان 
ما در تماس دائم با »بشار اسد« بودیم؛ تماسی 

که هم‌اکنون نیز کاملًا برقرار است.
ëë یعنی »حاج قاسم« حتی پیش از سال 2011 نیز با 

»بشار اسد« دیدار می‌کرد؟
 طبیعتا؛ً اما این دیدارها رســانه‌ای نمی‌شــد. 
دیدارهــای مــن با »بشــار اســد« نیز در رســانه‌ها 

اعلام نمی‌شد.
ëë در خصوص حضرتعالی این مسأله قابل فهم 

است اما....
 به هر حال، »حاج قاسم« پیش از سال 2011 
و پــس از آن با »بشــار اســد« دیدارهایی داشــت. 
در آن زمان، من نزد رئیس‌جمهور »بشــار اسد« 
رفتــم و بــه او گفتم که گفت‌و‌گوهایــی میان من، 
»حاج قاســم ســلیمانی« و برادران‌مان در ایران 
انجام شده است و ما به چنین ارزیابی و تحلیلی 
رســیده‌ایم و در منطقه اتفاقات خاصی در حال 
رخ دادن اســت. من به او گفتم که ما اولاً دوست 
داشــتیم نتیجه تحلیل‌ها و ارزیابی‌هــا خود را به 
شــما نیز اعلام کنیم و ثانیــاً می‌خواهیم توصیه 
کنیــم که رهبران ســوریه جملگی بــرای مواجهه 
با هر شــرایطی آمــاده باشــند. در آن زمان، تفکر 
اساســی مــن، »حــاج قاســم«، بــرادران ایرانی و 
رئیس‌جمهور »بشار اســد« این بود که از هرگونه 
تحرکات مردمی در ســوریه سوء‌اســتفاده خواهد 
شد و به همین دلیل لازم است که این تحرکات، 

مهار و کنترل شوند.
 اشــتباه راهبــردی و محاســباتی طرف‌هــای 
معارض سوری این بود که به این نتیجه رسیدند 
دولت سوریه طی یک ماه، دو ماه یا سه ماه آینده 
ساقط خواهد شــد. از همین‌روی، آنها با هرگونه 
مذاکــره و گفت‌و‌گوی سیاســی مخالفــت کردند. 
آنهــا منتظــر بودنــد تا هــرگاه ســناریوی ســقوط 
دولت رنگ باخت، پای میز مذاکره و گفت‌و‌گوی 
سیاسی بنشینند. واقعیت این است که مخالفت 
معارضان با گفت‌و‌گوهای سیاســی ناشی از یک 
تصمیم بزرگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بود. اگر 
کســی بگوید که یک جنگ جهانی علیه ســوریه 
تــدارک دیده شــده بــود، مبالغــه نکرده اســت. 
این حقیقتــاً یک جنگ جهانی بود و معارضان، 
ابزارهای این جنگ بودند. بله، ما قبول داریم که 
در ســوریه فساد و مشکلات وجود داشت، اما چه 
اتفاقی افتاد؟ از این فساد و مشکلات سوء‌استفاده 
شــد. هیچ‌کس وجود فساد و مشکلات در سوریه 
را انکار نمی‌کرد. حتی رئیس‌جمهور »بشار اسد« 
بارها و در مناســبت‌های مختلف صراحتاً اعلام 
کــرد که بــرای حل‌وفصل مشــکلات و رســیدگی 
به پرونده‌های مختلف آماده اســت. با این‌حال، 
دولت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به جای اینکه 
معارضــان را بــه ســمت راهکار سیاســی ســوق 
دهند، درهای مذاکرات و گفت‌و‌گوهای سیاسی را 
بســتند، زیرا معتقد بودند که دولت دمشق طی 

چند ماه ساقط خواهد شد و از بین خواهد رفت.
در آن مرحلــه ـ مقصــودم مرحلــه برقــراری 
قاســم  »حــاج  ـ  اســت  معارضــان  بــا  تمــاس 
معارضــان  بــا  را  تماس‌هایــی  ســلیمانی« 
بــا  را  ارتباطاتــی  او  زیــرا  کــرد،  برقــرار  ســوری 
و...  ترکیــه  »اردوغــان«،  »اخوان‌المســلمین«، 
بــا  مذکــور  طرف‌هــای  زمــان،  آن  در  داشــت. 
معارضــان ســوری در تماس بودنــد. معارضان 
حتــی بــا قطر نیــز در ارتبــاط بودنــد. بســیاری از 

دولت‌ها از آنها حمایت می‌کردند.
در هفته‌هــای ابتدایــی تلاش‌هــای بســیاری 
بــرای حل‌وفصل سیاســی بحران ســوریه انجام 
شد. تمامی این تلاش‌ها به دور از رسانه‌ها انجام 
شدند. شــاید این اولین بار است که در خصوص 
این مســأله در رســانه‌ها صحبت می‌کنم. در آن 
زمــان، در ایران یک اتاق عملیات تشــکیل شــد 
که »ســماحة القائد« شــخصاً پیگیــری موضوع 
]مسأله سوریه[ بودند. تمامی نهادها و مؤسسات 
در ایــران حتــی آن دســته از نهادها و مؤسســاتی 
کــه در حــوزه فرهنگــی مشــغول بودنــد، درگیــر 
موضوع سوریه شــدند. به عنوان نمونه، مرحوم 
»آیت‌الله شیخ محمد علی تسخیری« در عرصه 
فعالیت‌های علمــی، فرهنگی، تقریب مذاهب 
و... مشــغول بود اما به دلیل روابط دوستانه‌اش 
بــا علما و جنبش‌های اســامی در ســوریه درگیر 
مسأله این کشور شد. می‌خواهم بگویم که حتی 
»آیــت‌الله تســخیری« نیز در هفته‌هــای ابتدایی 
درگیر مســأله ســوریه بود. طبیعتاً »حاج قاســم 
سلیمانی« محور تمامی این تحرکات بود. همه 
مــا در آن زمان مأیوس شــده بودیم، زیرا درهای 
مذاکــره همگی بســته شــده بودند. بــا این‌حال، 

»حاج قاسم« این‌گونه نبود.
 بســیاری از معارضــان با اســرائیل در ارتباط 
بودنــد و حتــی اعتبارنامه‌هــای خــود را نــزد آن 
بردند و به سران تل‌آویو گفتند که ما با شما هیچ 
مشکلی نداریم. معارضان به اسرائیل گفتند که 
حتــی حاضریم از »جولان« نیز دســت بکشــیم 
و مــردم ســوریه نیز با این مســأله هیچ مشــکلی 
ندارند. اثبات روابط میان معارضان با اســرائیل 
مسأله‌ای نیست که نیاز به استدلال داشته باشد، 
زیــرا هر دو طــرف صراحتاً به این مســأله اذعان 
کرده‌اند. هدف این بود که با ســاقط کردن دولت 
ســوریه، مقاومــت در لبنان و فلســطین را تحت 
محاصــره خــود درآورنــد. در واقــع، ســوریه پــل 
ارتباطی میــان ایران و غزه و فلســطین بود. آنها 
می‌خواســتند به وجود مقاومت در منطقه پایان 
دهنــد. از همین ‌روی، ســوریه را بــرای هدف قرار 

دادن انتخاب کردند.
 یکی از ویژگی‌های سوریه این است که رهبران 
آن کاملًا مســتقل هستند و تصمیمات‌شان را به 
طور کاملًا مستقل اتخاذ می‌کنند. رهبران سوریه 
افرادی مســتقل و شــجاع هســتند؛ آنهــا همواره 
منافــع و مصالح ملی خــود را اولویت می‌دهند. 
تجربه ثابت کرده اســت که رهبران ســوری نه در 
برابــر دشــمنان و نــه در برابر متحدان، ســر خم 
نمی‌کننــد. مــن بــه دلیل شــناخت کاملــی که از 
آنهــا دارم چنیــن مســأله‌‎ای را مطــرح می‌کنــم. 
ازهمیــن‌روی، آنهــا ]امریــکا و متحدانــش[ بــه 
دنبال آن بودند تا اســتقلال سوریه را از این کشور 
بگیرند. آنها تلاش کردند تا بر تصمیم‌گیری‌های 
سوریه تسلط داشته باشــند و منابع و ثروت‌های 
طبیعــی آن را غارت کنند. بر اســاس آنچه  گفته 
شــد، مســأله تنها به حمایت دمشق از مقاومت 
محدود و محصور نمی‌شــود. در مــورد ایران نیز 
همین طور اســت و مســأله تنها حمایت ایران از 
مقاومت نیست. بله؛ درست است که کشورهایی 
نظیر سوریه و ایران به دلیل حمایت از فلسطین 
و مقاومــت در منطقــه تــاوان می‌دهنــد، اما این 
تنها بخشــی از حقیقت اســت. بخش دیگری از 
حقیقــت کــه البته مهم نیز هســت و بســیاری از 
ایرانی‌هــا نیز آن را می‌دانند، این اســت که هدف 
ایالات متحده امریکا از تهدیدات روزافزون علیه 
تهران، تســلط بــر ثروت‌های نفتــی و گازی ایران 
اســت. هدف واشنگتن این است که بر موقعیت 
اســتراتژیک ایران مسلط شــود و جایگاهی را که 
در زمــان شــاه در این کشــور داشــت، بازیابد. لذا 
مسأله تنها حمایت از فلسطین و محور مقاومت 
در منطقــه نیســت. در نهایت ما از آنهــا ]ایران و 
سوریه[ به دلیل نقش‌آفرینی در محور مقاومت 
و تحمل تبعــات و پیامدهای ایــن نقش‌آفرینی 
سپاسگزاری و قدردانی می‌کنیم، اما می‌خواهم 
این را بگویم که عامل اصلی و اساســی اقدامات 
علیه تهران و دمشــق تنها در حمایــت این دو از 
محــور مقاومت خلاصه نمی‌شــود. بنابراین، در 
آن مرحله ما گزینه‌ای جز روی آوردن به مواجهه 

نظامی نداشتیم.
ëë اینکــه مقاومــت در لبنان گزینــه‌ای جز مقابله  

و رویارویــی نظامــی نداشــت، قابل فهم اســت. 
موضع ایران و ژنرال »حاج قاســم سلیمانی« نیز 
قابل فهم است، اما سؤال اینجاست که آیا رئیس‌ 
جمهور »بشار اســد« نیز به این مسأله کاملاً واقف 

بود؟
  در خصوص با »بشار اسد« باید بگویم که او 
موضعش در این زمینــه کاملاً قطعی و در عین 
حــال قاطعانه بــود. واقعیت این اســت که پس 
از کمک‌هــای خداونــد متعال در وهلــه اول، این 
ایســتادگی و مقاومــت رهبران ســوری، شــخص 
رئیس‌جمهور »بشار اســد« و همراهانش اعم از 
مقامات، فرماندهان، ارتش و ژنرال‌های ارتش و 
نیز ایستادگی اقشار وسیعی از ملت سوریه بود که 
موجب شد دمشق سقوط نکند. بنابراین، نقش 
اصلی و محوری در جلوگیری از ســقوط دمشــق 
توســط خــود ســوری‌ها ایفــا شــد. در ایــن میان، 
دوستان و متحدان عامل کمک‌کننده بودند. شما 
نگاه کنید؛ اگر تمام ایرانی‌ها به ســوریه می‌رفتند 

و خــود ســوری‌ها در میــدان نبودند، چــه اتفاقی 
می‌افتاد؟ ایران به عنوان طرف اشغالگر شناخته 
می‌شد. اگر نیروهای حزب‌الله به سوریه می‌رفتند 
و خود ســوری‌ها در میدان حضور نداشــتند، چه 
اتفاقی رخ می‌داد؟ حزب‌الله به عنوان اشــغالگر 
شــناخته می‌شــد. در رابطه با روســیه نیز همین 
مســأله وجــود دارد. اگــر تمامی نیروهــای روس 
به ســوریه می‌رفتند و نیروهای ســوری در میدان 
نبودند، روس‌ها به عنوان طرف اشغالگر معرفی 
می‌شــدند. بنابرایــن، این خــود ســوری‌ها بودند 
کــه تصمیم گرفتنــد بایســتند و مقاومــت کنند. 
مــن در آن مرحلــه تنها با رئیس ‌جمهور »بشــار 
اســد« دیدار نکردم، بلکه با بســیاری از مسئولان 
و مقامــات ســوری دیــدار داشــتم. تمامــی آنهــا 
صراحتــاً عنــوان می‌کردند که گزینه اصلی‌شــان 
مقاومــت و مواجهــه بــا بیگانــگان اســت. آنهــا 
اعــام می‌کردند که برای تحقق راهکار سیاســی 
آمــاده هســتند، امــا زمانی که دشــمن با ســاح 
وارد میدان شــده اســت، چاره‌ای جز ایستادن در 
برابر او نیست. لذا تصمیم مقاومت و ایستادگی 
توسط خود سوری‌ها اتخاذ شد. پس از آن بود که 
دوستان، متحدان و همپیمانان به میدان آمدند 

و در کنار ســوری‌ها قرار گرفتند. مــا در حزب‌الله، 
برادران‌مــان در ایــران، بــرادران عراقی و ســپس 
فاطمیــون و زینبیون برای کمک به ســوری‌ها به 
میدان آمدیم. پس از گذشت 5 سال نیز روس‌ها 

وارد میدان نبرد شدند.
ëë آیا »شهید سلیمانی« شخصاً با رئیس ‌جمهور 

»ولادیمیر پوتین« دیــدار کرده بود؟ آیا او با پوتین 
درخصوص ورود نیروهای روســی به خاک سوریه 

گفت‌وگو کرده بود؟
  شــما می‌دانیــد کــه روســیه پیــش از حضور 
در  را  مواضعــی  ســوریه  در  مســتقیم  نظامــی 
قبــال این کشــور اتخــاذ می‌کرد. مقامات روســی 
در عرصه سیاســی از دمشــق حمایــت به عمل 
آوردند. ما شــاهد بودیم که در آن زمان، روس‌ها 
در شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد از حق 
وتــوی خــود بــرای حمایــت از ســوریه اســتفاده 
کردند. علاوه‌ بر این، مقامات مســکو کمک‌های 
لجستیکی به دمشق ارائه می‌کردند. این درحالی 
اســت که برخی کمک‌های اطلاعاتی نیز از سوی 
طــرف روســی انجــام می‌شــد. بنابرایــن، چنین 
اقداماتی پیش از ورود نظامی مســتقیم روســیه 
به ســوریه، انجام می‌شد. شما تحولات سوریه را 
به یاد دارید؛ در سال اول بحران، روند تحولات به 
صورت نزولی بود اما این روند در سال‌های دوم و 
سوم تشدید شد. طبیعتاً مشخص بود که بحران 
سوریه مدت زیادی به طول خواهد انجامید. لذا 
در آن شرایط، دخالت نظامی مستقیم روسیه در 
سوریه می‌توانست بسیار مؤثر باشد. در آن زمان، 
روســیه در منطقه خاورمیانه چیزی نداشت و در 
اروپای شــرقی نیز همه چیز را از آن گرفته بودند. 
از ســوی دیگــر، امریکایی‌ها برخــی از دولت‌های 
همجــوار روســیه را که تحــت لــوای آن بودند، به 
ســمت خود جــذب کردند. این بدان معناســت 

که در آن زمان، روسیه کاملًا تحت محاصره بود.
»پوتیــن«  رئیــس ‌جمهــور  حــال،  هــر  بــه   
نگرانی‌هایی داشــت و معتقد بود که گزینه ورود 
به سوریه مخاطراتی دارد و هم ممکن است یک 
قمار شکســت‌خورده و هم گامــی موفقیت‌آمیز 
باشــد. اینجــا، ایــن مباحثــه سیاســی نبــود کــه 
می‌توانست او را قانع سازد، بلکه می‌بایست با او 
در خصوص مسائل نظامی سخن گفته می‌شد. 
در آن زمــان، هماهنگــی میــان ایــران و روســیه 
شــکل گرفت و برادر ما »حاج قاســم سلیمانی« 
به مسکو رفت و با رئیس‌جمهور »پوتین« دیدار 
کرد. دیدار میان آنها 2 ســاعت به طول انجامید؛ 
ایــن یعنی زمان جلســه نیز بســیار حائز اهمیت 
اســت. این جلســه با حضــور مســئولان نظامی، 
امنیتی و سیاسی برگزار شــد. در آن زمان، »حاج 
قاســم« بــرای مــن تعریــف کــرد که بــه صورت 
مستقیم و بدون واسطه با »پوتین« سخن گفت. 
او گفت که نقشــه میدانــی را روی میز گذاشــته و 
شــرایط را تشریح کرده است. او در نقشه میدانی 
تشریح کرد که ارتش سوریه و متحدانش در کجا 
قرار دارند و گروه‌های مسلح در مناطق مختلف 
چــه موقعیتــی دارنــد. او همچنین توضیــح داد 
که شــانس موفقیت چقدر است و در نهایت نیز 
یک تحلیل استراتژیک از اوضاع سوریه و مناطق 
پیرامــون آن ارائه کرد؛ کما اینکه طرح مورد نظر 
خــود و نتایج قابل پیش‌بینــی آن را ارائه داد. لذا 
»حاج قاسم سلیمانی« به صورت کاملًا علمی، 

واقعــی، نظامــی و میدانی و روی نقشــه ســخن 
گفت و در این میان، به مساحت و اعداد و ارقام 
نیز اشــاره کرد. در آن جلســه، »پوتین« به »حاج 
قاسم ســلیمانی« گفت که قانع شــده است. در 
ســایه آن جلســه بود که تصمیــم ورود نیروهای 
روســی به سوریه اتخاذ شــد. من این مسأله را از 
برادر »حاج قاسم سلیمانی« شنیدم؛ کما اینکه 

این داستان، معروف است.
ëë آیا می‌توانیم بگوییم که ورود نظامی مستقیم 

روســیه به درخواســت ایران و از رهگذر رایزنی با 
دمشق، صورت گرفت؟ یا اینکه این ورود نظامی 

به درخواست طرف سوری بود؟
 طرف ســوری مایل به ورود نظامی مستقیم 

روسیه بود.
ëë با این‌حال، طرف ســوری به صورت مستقیم از  

روسیه چنین درخواستی نداشت.
 دقیقاً نمی‌دانم، اما گمان می‌کنم که طرف 
ســوری چنین درخواستی را مطرح کرد. طبیعی 

است که چنین درخواستی را مطرح کرده باشد.
 اســتاد غســان! بالاخــره در آن زمــان طــرف 
ســوری به کمــک نیــاز داشــت، زیرا یــک جنگ 
جهانــی تمام‌عیــار علیــه آن بــه راه افتــاده بود. 
بنابرایــن، کاملاً طبیعی بود کــه مقامات دولت 
نیروهــای  مســتقیم  ورود  درخواســت  ســوریه 
روســی به خاک خود را داشــته باشــند. واقعیت 
آن اســت که طرف روســی بــرای ورود به صحنه 
ســوریه تردید داشــت. با این حال، »حاج قاسم 
ســلیمانی« با توضیحات راهبردی، اســتدلال و 
منطق قوی و نیز با شخصیت کاریزماتیک خود 
توانســت بــر کیفیــت تلاش‌هــای گذشــته برای 
وارد ســاختن روســیه به صحنه تحولات سوریه، 
بیفزایــد. علت هم آن اســت که پیش از جلســه 
»حاج قاســم« با »پوتین« تلاش‌های متعددی 
برای قانع ســاختن روســیه در ایــن زمینه انجام 
شــده بود و رایزنی‌های گوناگونــی صورت گرفته 
بــود امــا رئیــس ‌جمهــور »پوتین« همچنــان در 
اتخاذ تصمیم ورود به صحنه ســوریه مردد بود. 
ایــن »حاج قاســم« بــود کــه توانســت او را قانع 
ســازد. »حاج قاســم« قــدرت فراوانــی در اقناع 
دیگران داشت، چراکه از منطقی قوی برخوردار 
بود. این بدان معناســت که او با رودربایســتی یا 
شعار و... سخن نمی‌گفت، بلکه در سخنان خود 
به مســائل علمی اســتناد می‌‎کــرد. او به صورت 
علمــی و منطقــی توضیــح داد که ورود روســیه 
به ســوریه چه نتایج میدانی، نظامی و سیاســی 
می‌تواند داشــته باشد. من معتقدم که روسیه و 
رئیــس ‌جمهــور »ولادیمیر پوتین« پــس از ورود 
مســتقیم به تحولات ســوریه، توانستند در بطن 
تحولات منطقه و جهان حضور داشــته باشند و 
این بدان معناست که مسکو از دروازه سوریه بار 

دیگر خود را در تحولات جهانی مطرح کرد.
ëë جنــاب »نصــرالله« همان طــور کــه می‌دانید 

»شــهید ســلیمانی« هرگاه که در برابــر دوربین‌ها 
 ـهمواره از جنگ   ـالبته نه برای مصاحبه  حاضر شد 
33 روزه ســخن می‌گفــت. او در ایــن خصوص 
صحبت‌های بسیاری مطرح کرده است. در واقع، 
تنها چیزی که روایت می‌کرد، ماجرای جنگ تموز 
بود. إن‌شاءالله در آینده با جزئیات بیشتری در این 
خصوص صحبت می‌کنیم. امشب می‌خواهم 
ســؤال کنم که شــما چه چیزی از شــهید »قاســم 
سلیمانی« در جریان جنگ 33 روزه به یاد دارید؟ 

آیا خاطره‌ای وجود دارد؟
 شــهید »قاسم ســلیمانی« در ابتدای جنگ 
نزد ما آمد و سپس به مدت دو روز از ما جدا شد. 
او رفت و پس از 2 روز مجدداً نزد ما آمد؛ یعنی تا 

روز 14 آگوست اینجا بود.
ëë جنــاب »نصــرالله« آیــا ایــن معقــول بــود که 

شــهید »قاســم ســلیمانی« تحــت بمباران‌ها و 
گلوله‌باران‌هــا در اینجا یعنــی در ضاحیه بیروت 

حضور یابد؟
 این ویژگی او بود.

ëë معــذرت می‌خواهم؛ مقصودم این اســت که 
حضرتعالی از او نخواســتید که به لبنــان نیاید  یا 

اینکه لبنان را سریع‌تر ترک کند؟
ســلیمانی«  »قاســم  شــهید  کــه  زمانــی   
می‌خواســت نــزد ما بیایــد، در ســوریه بــود. او از 
طریق یــک کانــال ارتباطی معین بــا ما تماس 
گرفت و گفت که می‌خواهم نزد شما بیایم. من 
به او گفتــم: »وقتی که ضاحیه درحــال بمباران 
شــدن اســت و لبنان به گلوله بسته شــده است، 
شما چگونه می‌خواهید به اینجا بیایید؟ راه‌هایی 
نظیر ضهر البیدر، المصنــع و... درحال بمباران 

شدن هســتند و امکان آمدن شــما وجود ندارد. 
اصلًا نیازی نیست شما به اینجا بیایید. اگر شما 
در ســوریه بمانیــد، این برای مــا مفیدتر خواهد 
بود. اگر شــما از این فضایی کــه در حال بمباران 
شدن است، دور باشید طبیعتاً بیشتر می‌توانید 
به ما کمــک کنید.« من تمامی این اســتدلال‌ها 
را برای شــهید »قاسم ســلیمانی« مطرح کردم 
تــا از آمــدن او بــه لبنــان جلوگیری کنــم. من در 
ادامه به او گفتم: »اگر ما کمکی از برادران سوری 
و ایرانــی بخواهیــم، می‌توانیــم از طریــق برخی 
کانال‌هــا با آنهــا ارتباط برقرار کنیــم.« با تمامی 
اینها، شــهید »قاســم ســلیمانی« نمی‌توانست 
تحمل کند که در لبنان نباشــد. موضوع در واقع 
بــه مســائل عاطفــی ارتبــاط داشــت. بخشــی از 
موضوع جنبه منطقی داشت، اما »حاج قاسم« 
از لحــاظ عاطفــی نمی‌توانســت تحمــل کند که 
کنار ما حضور نداشته باشــد. او نمی‌توانست در 
تهران یا دمشــق بماند و در طرف مقابل، ببیند 
دوســتانش در لبنــان زیــر بمبــاران و گلوله‌باران 
قرار گرفته و کشــته می‌شــوند. این چیزی بود که 
او بــه آن فکــر می‌کــرد. در واقع، او قبول داشــت 
که از لحاظ منطقی نباید به لبنان می‌آمد، اما از 
لحاظ عاطفی و روحی چنین چیزی برایش قابل 

تحمل نبود.
 همان زمان من به »حاج قاسم« گفتم که به 
لبنان نیایید. با این‌حال، او به من پیام داد که در 
حال آمدن است. من نیز خودرویی را فرستادم تا 
او را نزد ما بیاورد. طبیعتاً برخی رسانه‌ها مسائلی 
را درخصــوص اینکه چه کســی به دنبــال »حاج 
قاســم« رفت و او را چگونــه آورد، مطرح کردند. 
ماجــرای آن مفصل اســت. به هر حــال، من به 
»حاج قاسم« گفتم: »شما در سوریه بمانید. من 
نمی‌خواهم کســی را به دنبال شما بفرستم.« او 
نیز گفت: »بســیار خب؛ خودم ترتیبی می‌دهم 
که نزدتان بیایم.« وقتی چنین پاسخی داد، دیگر 
کنتــرل امور از دســت من خــارج بــود. بنابراین، 
بچه‌هــا را فرســتادم تــا او را نــزد مــا بیاورنــد. در 
نهایــت »حاج قاســم« به ما ملحق شــد. »حاج 
قاســم« در جریــان جنــگ 33 روزه بــرای یــک 
مدت زمان کوتاه از ما جدا شد؛ یعنی زمانی جدا 
شــد که تقریباً ما خــود را پــس از حملات طرف 
مقابل، پیدا کرده بودیــم. در واقع، روز چهارم یا 
پنجــم نبرد بود. در آن زمــان، دیگر کاملًا واضح 
بود کــه اســرائیل چه چیــزی می‌خواهــد. لذا ما 
بخوبــی می‌دانســتیم که بایــد چــه کاری انجام 
دهیم. این بدان معناست که ما ارزیابی واضحی 
از شــرایط جنگ داشتیم. طبیعتاً »حاج قاسم« 
)رحمــة‌الله علیــه( می‌بایســت ایــن ارزیابی‌ها، 
پیشنهادات موجود و نیز حجم کمک‌های مورد 
نیــاز را ]به جمهوری اســامی[ انتقــال می‌داد و 
در عیــن حال، با مقامات ســوری و در رأس آنها 
رئیس ‌جمهور »بشار اسد« نیز رایزنی می‌کرد. او 
می‌خواست با »سماحه القائد«، رئیس‌ جمهور و 

دیگر مقامات ایرانی نیز دیدار کند.
 طبیعــی اســت کــه در حالــت عــادی انجام 
تمامــی کارهای مذکور باید 4 تا 6 روز زمان ببرد؛ 
یعنی ما انتظار داشتیم که او به مدت یک هفته 
یا 10 روز از ما دور باشد و سپس به لبنان بازگردد؛ 
علــی رغــم ایــن مســأله، او تنها پس از گذشــت 
48 ســاعت به لبنان بازگشت. او ابتدا به دمشق 
رفت و ســپس رهســپار تهران شــد. در آن زمان، 
»سماحة القائد« و شماری از مسئولان ایرانی در 
شــهر »مشــهد مقدس« بودند. بنابراین، »حاج 
قاسم« ابتدا به مشهد رفت و پس از آن به تهران 
بازگشت. او سپس به دمشق رفت و در نهایت به 
بیروت بازگشت. از همین ‌روی، من نمی‌دانم که 
او بــه خانه خود نیز رفت یا نــه. او در جریان این 
ســفر 48 ســاعته اموری را که به جنــگ 33 روزه 
مرتبــط بود، رتق و فتق کرد. پس از این ســفر دو 
روزه، »حــاج قاســم« در طول تمام مدت جنگ 
در کنــار ما باقی مانــد. او تا زمــان برقراری کامل 
آتش‌بس در ضاحیه بیروت بود؛ یعنی تا پیش از 

برقراری آتش‌بس عملی، بیروت را ترک نکرد.
 در اینجا می‌‎خواهم به مســأله‌ای اشاره کنم 
کــه شــاید پیش‌تــر هــم دربــاره آن ســخن گفته 
بــودم. واقعیــت آن اســت کــه »حــاج قاســم« 
در ســخت‌ترین و پیچیده‌تریــن مراحــل جنــگ 
در کنــار مــا بــود. در اثنــا جنــگ زمانــی کــه ما به 
کمک‌های لجستیکی نیاز داشتیم، این کمک‌ها 
در ســایه پیگیری‌هــای مســتمر او، از ایــران بــه 
ســوریه و از ســوریه بــه لبنــان منتقل می‌شــدند؛ 
حتــی بمباران‌هــای مــداوم جنگنده‌هــای رژیم 

صهیونیســتی نیــز مانــع از رســیدن کمک‌هــای 
لجستیکی به لبنان نمی‌شد. انتقال این کمک‌ها 
بــه لبنــان در اثنــای جنگ یــک راز نیســت، زیرا 
اســرائیلی‌ها در همــان زمــان از چنیــن چیــزی 
اطلاع داشــتند. این مســأله در ایـّـام جنگ کاملًا 
واضــح بــود. حمایت‌های لجســتیکی، نظامی، 
هماهنگی‌هــای سیاســی، ارتبــاط بــا ایــران و... 
جملگی توسط »حاج قاســم« سلیمانی انجام 
می‌گرفــت. یعنی ما دیگــر وقت خــود را صرف 
این کارها نمی‌کردیم. »حاج قاســم سلیمانی« 
ارتبــاط و رایزنی با ایران، درخواســت کمک‌های 
مــورد نیــاز از ایــران و... را خــود شــخصاً پیگیری 
می‌‎کرد و دیگر نیازی به ورود مستقیم ما به این 
موضوع نبود. درخصوص ســوریه نیز وضعیت 
بــه همین منوال بود و رایزنی‌ها با طرف ســوری 

توسط خود »حاج قاسم« انجام می‌شد.
 مســأله‌ دیگــری نیــز وجــود دارد کــه شــاید 
در رســانه‌ها صحبــت زیــادی درخصــوص آن 
نشده باشــد. این مســأله مربوط به مرحله پس 
از برقــراری آتش‌بــس در لبنــان اســت. فــارغ از 
ابعــاد نظامی و لــزوم ترمیم امکانــات، بازیابی 
توانمندی‌ها و... مســأله دیگری پس از برقراری 
بهبــود  لــزوم  آن،  و  داشــت  وجــود  آتش‌بــس 
بخشیدن به وضعیت اجتماعی مردم، رسیدگی 
به وضعیــت مهاجران و آوارگان و نیز بازســازی 
منازل تخریب‌ شــده بــود. یعنی در واقــع، ما دو 
کار اساســی در پیــش رو داشــتیم. یکــی از ایــن 
کارها، رسیدگی به وضعیت مهاجران و آوارگان 
بود که تعدادشــان بــه ده‌ها هزار نفر می‌رســید. 
همچنین در آن زمان بیش از صدهزار خانه ـ به 
صورت کلی یا جزئی ـ دچار ویرانی شــده بودند. 
این خانه‌ها عمدتاً دیگر قابل ســکونت نبودند. 
بنابرایــن، خانواده‌های لبنانی مجبــور بودند در 
خــارج از خانه‌های خود روزگار ســپری کنند، لذا 
آواره شدند و باید کاری برای اسکان آن‌ها انجام 
می‌شــد. مــا یعنی مــن، »حــاج قاســم«، »حاج 
عماد مغنیه« و شــماری دیگر از بــرادران تقریباً 
4 یــا 5 روز پیــش از برقــراری آتش‌بــس در کنــار 
یکدیگر نشستیم تا راهکاری برای عبور از چالش 
مذکــور بیابیم. طبیعتاً زمانی این جلســه برقرار 
شــد که مشــخص بود اوضاع به سمت برقراری 
آتش‌بــس کامــل پیــش مــی‌رود. در آن جلســه 
فکری به ذهــن ما خطور کرد و تصمیم گرفتیم 
طرحــی را راه‌اندازی کنیم. ما این طــرح را پروژه 
»اســکان« نامگــذاری کردیــم. نه‌ تنهــا در تاریخ 
دولت‌هــا، احزاب و جنبش‌هــای مقاومت که در 
تاریخ بشــریت نیز چنین کاری ســابقه نداشت. 
مقصــودم ایــن اســت که ســابقه نداشــت که به 
عنوان مثال، در روز چهارشــنبه آتش‌بس برقرار 
شــود و در روز پنجشنبه تشــکیلات و کمیته‌های 
و  مــردان  و  زنــان  از  متشــکل  ـ  ســازمان‌یافته 
نهادهای مختلف ـ بــرای کمک به خانواده‌های 

آواره دست به کار شوند.
و  آغــاز  را  خــود  کار  مذکــور  کمیته‌هــای   
تمــاس  ویران‌شــده  خانه‌هــای  صاحبــان  بــا 
حاصــل کردنــد. در جریــان این رســیدگی‌ها، به 
خانواده‌هایی که خانه‌هایشــان ویران شــده بود، 
کمک‌هــای مالــی ارائــه شــد. تحقیقــات در این 
زمینه خیلی سخت و گسترده نبود، زیرا مشخص 
بــود که در کــدام مناطــق، کــدام خانه‌هــا ویران 
شده‌اند. لذا به خانواده‌هایی که خانه‌هایشان به 
طــور کامل ویران شــده بود، مبلغی بــرای اجاره 
خانه به مدت یک ســال کامل اعطا شــد، زیرا ما 
زمان بازســازی منــازل را یک ســال تخمین زده 
بودیــم. از ســوی دیگر، مبلغی را نیــز برای تهیه 
اســباب و اثاثیه منازل به خانواده‌ها اعطا کردیم 
که بتوانند زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشند. 
در همین‌حــال، به مردمی نیز که خانه‌هایشــان 
بــه طور کامل ویران نشــده بــود، کمک کردیم تا 
این خانه‌ها را بازســازی کنند. همچنین مبلغی 
را به برای تهیه اســباب و اثاثیه خانه‌هایشــان به 
آن‌هــا اعطا کردیــم. طبیعتاً انجــام تمامی این 
کارهــا مســتلزم تأمین مبالــغ مالی زیــادی بود. 
الحمــدلله در آن زمــان اوضاع اقتصــادی ایران 
بسیار خوب بود و قیمت نفت نیز بالا بود. اوضاع 
در آن زمان بســیار بهتر از زمــان حاضر بود. چه 
کسی باید به ایران می‌رفت تا کمک‌های مالی را 
تأمین کند؟ طبیعتاً پای مبلغ کمی در میان نبود. 
»حاج قاســم« گفت که این کار من است و خود 

مسئولیت آن را برعهده می‌گیرم.
 همــان طور که می‌دانید، در روز 14 آگوســت 
ســال 2006 بــود کــه آتش‌بــس اعــام شــد و در 

»حاج قاسم« به صورت 
مستقیم و بدون واسطه با 

»پوتین« سخن گفت. او در 
نقشه میدانی تشریح کرد که 

ارتش سوریه و متحدانش 
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موفقیت چقدر است. در آن 
جلسه، »پوتین« به »حاج 
قاسم سلیمانی« گفت که 
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همین روز نیز کمیته‌های کمک‌رســانی و اسکان 
آغــاز بــه کار کردنــد. پیش‌تر نیز اشــاره کــردم که 
این کمیته‌ها چند روز پیش از برقراری آتش‌بس 
تشکیل شده بودند. از همان روز اول ما تماس‌ها 
و رایزنی‌های خود را با جهانیان آغاز کردیم تا در 
نهایــت هیچ فــردی در خیابان‌هــای لبنان باقی 
نمانــد. در نهایــت نیز همین اتفــاق افتاد و هیچ 
کــس در خیابان نماند. ما خیمــه‌گاه برای مردم 
آمــاده نکردیــم، بلکه کمــک کردیم تــا آن‌ها به 
خانه‌هایشان بازگردند. بنابراین، بعد از خداوند 
متعال، مســئولان جمهوری اســامی ایران و در 
رأس آن‌ها »سماحة القائد«، این برادر ما »حاج 
قاســم ســلیمانی« بود کــه زحمت و مســئولیت 
مرحله بعد از جنگ 33 روزه را به دوش کشــید 
و بــرای پیگیری کمک‌های لازم به ایــران رفت و 
تمامــی امکانات مالی بــزرگ را که بدان احتیاج 
داشــتیم، فراهم آورد. ما به وســیله این امکانات 
بود که توانســتیم خسارت‌های گسترده وارد‌شده 
به مردم در مرحله پس از جنگ را جبران کنیم.   
 این نکته را نیز اضافه کنم که مســائل زیادی 
هستند که من می‌توانم آن‌ها را فراموش کنم، اما 
مسأله‌ای وجود دارد که قلب مرا بسیار آزرده کرد و 
نتوانستم آن را فراموش کنم. در آن زمان، برخی 
در داخل ساختار سیاسی لبنان تلاش می‌کردند 
تــا مردم برای مدت بیشــتری در خیابان‌ها باقی 
بمانند. هدف آن‌هــا این بود که مردم در نهایت 
در مقابل مقاومت بایســتند. آن‌ها به هیچ وجه 
پیــروزی حاصــل‌ شــده در جنــگ 33 روزه را بــه 
رســمیت نمی‌شــاختند و ســخنی از آن به میان 
نمی‌آوردند. واقعیت آن است که بازسازی لبنان 
چند ســال به طــول انجامیــد. این پــروژه بزرگی 
بود که برادرمان »حاج قاسم سلیمانی« به طور 
همه‌جانبــه از آن حمایت‌های مالی و... به عمل 
آورد. »حاج قاســم سلیمانی« یک کمیته ایرانی 
بازســازی را در لبنان تأسیس کرد که در آن زمان، 
ریاست این کمیته را شهید »حسام خوشنویس« 
برعهده داشت. شهید »حسام خوشنویس« خود 
جزو تیم »حاج قاسم سلیمانی« بود. این مسأله 
بــه این شــکل در رســانه‌ها مطرح نشــد، زیــرا در 
نهایت موضوع به ســپاه، نیروی قدس و مراجع 
نظامی مربوط می‌شــد. من به رســم وفــاداری و 
به منظور قدردانی از این مرد دوســت داشتم در 
اینجــا بگویم که او نه‌ تنهــا در دوران جنگ که در 
دوران پس از جنگ نیز در کنار ما ایستاد. طبیعتاً 
»سماحة القائد« و مســئولان جمهوری اسلامی 
تا پایان در کنار ما بودند و »حاج قاسم« نماینده 
آن‌ها بود. او با مخلصانه و صادقانه و با کوششی 
بسیار، به صورت شبانه‌روزی همه امور را پیگیری 
کــرد. همین صداقــت، اخــاص و فعالیت‌های 
شــبانه‌روزی بود کــه نتایج مســتقیمی را محقق 

ساخت.
ëë جناب »نصرالله« ما از جانشــین شهید »حاج 

قاســم ســلیمانی« یعنی ژنــرال »قاآنــی« چیزی 
نمی‌دانیم و تنها تصاویــری را از او دیده‌ایم. با این‌ 
حال، مطمئناً شــما او را می‌شناســید. آیا نســبت 
به توانمندی‌هــای او اطمینان دارید؟ شــما ژنرال 
»قاآنــی« را بــه عنوان جانشــین شــهید »قاســم 
ســلیمانی« در فرماندهــی نیــروی قــدس ســپاه 

پاسداران چگونه توصیف می‌‎کنید؟
  طبیعتاً من برادر »حاج اسماعیل قاآنی« را 
از سال‌ها پیش می‌شناسم. او معاون حاج قاسم 
ســلیمانی بــود و به همــراه او تمامــی پرونده‌ها 
را پیگیــری می‌کــرد. هــر زمــان کــه مــا بــه ایران 
می‌رفتیــم، او در تمامــی دیدارهــا و گفت‌وگوها 
حضــور داشــت. در تمامــی مراحلی کــه »حاج 
قاسم« فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران 
را برعهــده داشــت، »حاج اســماعیل« معاون 
او بــود. به همین‌دلیل، ژنــرال »قاآنی« در قلب 
و بطــن تمامی پرونده‌ها قرار داشــت. بنابراین، 
او از تجربــه کامــل و کافی برخوردار اســت. او در 
جنگ 8 ساله حضور داشته و سال‌های طولانی 
اســت که در نیــروی قدس فعالیــت می‌کند. او 
همچون »حاج قاسم« تمامی مراتب و مدارج 
نظامی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته 
اســت. گزینه خود »حاج قاسم« نیز همین بود. 
مسئولان جمهوری اسلامی یا ما در حزب‌الله از 
»حاج قاسم« ســؤال می‌کردیم: »حاجی؛ شما 
همــواره در معــرض خطر هســتید و هر لحظه 
ممکن است به شهادت برسید. به نظرتان چه 
فردی برای جانشــینی شما مناسب خواهد بود 
که بتواند مأموریت‌های محوله در نیروی قدس 
را ادامه دهد؟« »حاج قاسم« نیز ژنرال »قاآنی« 
را معرفی می‌کــرد، زیرا بیش از همگان معاون 
خود را می‌شــناخت. بنابراین، این گزینه »حاج 

قاسم« نیز بود.
 طبیعتاً ادامه مأموریت‌های »حاج قاســم« 
نیازمند تلاش بســیاری اســت. در نهایت، خط‌ 
مشی »حاج قاسم« و آنچه که به عنوان »مکتب 
حــاج قاســم« شــناخته می‌شــود، مســئولیت 
»حــاج  می‌کنــد.  ســنگین‌تر  را  او  جانشــین 
اسماعیل« کسی است که مطمئناً می‌تواند این 
مســئولیت را متحمل شــود. او از ایمــان، اراده، 
عزم، تجربه، آمادگــی و قدرت بالایی برخوردار 
اســت. او در پیگیــری تمامــی پرونده‌هــا دخیل 
بوده اســت. اگــر بخواهیم واقع‌گرا باشــیم، باید 
بگوییــم کــه لازم اســت به »حــاج اســماعیل« 
فرصــت داده شــود. مــا نبایــد از »حاج قاســم« 
انتظارات بیش از حد داشــته باشــیم و کار‌هایی 
را کــه »حاج قاســم« پــس از ۲۲ ســال تجربه در 
پســت فرماندهی نیروی قدس انجــام می‌داد، 
بــه او تحمیــل کنیم. علت هــم آن اســت که او 
تازه در ابتدای راه مسئولیتی  که برعهده گرفته، 
قرار دارد. ان‌شاءالله این مسیر ادامه پیدا خواهد 
کرد و حتی یک لحظه هم شــاهد عقب‌نشینی 

نخواهیم بود.


